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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  درس كرامت نفس 
شود آموخت، درس علو همت،  ي عاشورا مي در عرصه السلام  عليهمهاي بزرگ ديگري كه از مكتب اهل بيت  يكي از درس

شاءاالله اين نقش  ان. در وجود من براي شما الگويي است 1؛فلَكَُم في اسُوةٌ: ندفرمود لامالس عليهاباعبداالله . كرامت و عزتّ نفس است
دارند، خصوصاً  السلام عليهماميدواريم مجامعي كه علاقه و عشقي به اهل بيت . مورد عنايت قرار بگيرد السلام عليهالگويي اباعبداالله 
له را به همين حد اشك و روضه و مداحي در ايام شهادتشان مسأاي دارند،  هاي خالصانه اظهار ارادت السلام عليهنسبت به اباعبداالله 

امام، يعني كسي كه پيشاپيش ديگران راه . و شادي كردن و شيريني پخش كردن در ايام تولدّشان و امثال اينها محدود نكنند
و ديگران در چگونه بودن و چگونه حركت كردن از ي ديگران است  كنند؛ كسي كه اسوه رود و ديگران در پي او حركت مي مي

ي عزيزاني  ي ما و همه اين است كه بايد دعا كنيم، آرزو كنيم، از خداي متعال بخواهيم كه اين توجه را به همه. گيرند او الهام مي
ه مسئله را فقط به ابراز احساسات دارند عنايت كند ك السلام عليهكه اين عشق و ارادت را نسبت به آستان مقدس اباعبداالله الحسين 

آموزي و الگو گرفتن و حركت كردن  هاي عاطفي لازم و ضروري است، اما درس جنبه. و عواطف لطيف عاشقانه ختم نكنند
 شاءاالله بنابراين امروز ان. شود آن را ناديده گرفت، از آن گذشت و فراموش كرد بحثي است كه نمي السلام عليهپشت سر اباعبداالله 

  . كنيم راجع به كرامت نفس در مكتب عاشورا يك مقدار با هم صحبت مي
ي عزيزاني كه در محضر  آقاي دولابي را رحمت كند، اين جمله را همه خدا حاج. انسان موجودي است بسيار عظيم

اي : فرمود دارند كه ايشان مي  راند، به خاط هايي را كه از فرمايشات ايشان منتشر شده مطالعه كرده اند يا لااقل نوشته ايشان بوده
. ي تو بزرگ است ي اول يعني آفريننده تو را بزرگ آفريده. كردند دو بار تكرار مي. تو را بزرگ آفريده و بزرگ آفريده! انسان

ني توليد كنيد كمپا خواهيد از بازار بخريد، نگاه مي ببينيد شما هر كالايي را كه مي. خدايي كه تو را آفريده خداي بزرگي است

ي دست  ي معتبري آن را ساخته است يا يك كارخانه آيا كارخانه. كدام كارخانه آن را توليد كرده است. ي آن كجاست كننده
اين ضبط . ي آن است ارزشي كه براي آن كالا قائليد و پولي كه در قبال خريدش حاضريد بپردازيد، تابع اعتبار سازنده. دوم

با اين . ي بسيار معتبري است، براي آن ارزش بيشتري قائلم اش كارخانه ي سازنده كارخانهصوتي كه جلوي من است، اگر 
اگر انسان توجه كند كه انسان ! توصيف آيا جا ندارد نگاه كنم و ببينم خودم را كه ساخته است، خودم ساخت كجا هستم؟
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چقدر ! شود؟ ر ارزش براي خودش قائل ميوقت چقد ي خداي بزرگ است، خداي جهان آفرين ما را ساخته است، آن ساخته
. بيند كه به هر بهاي اندكي حاضر باشد بفروشد ارزشي نمي خودش را جنس بنجل و بي! يابد؟ عظمت در وجود خودش مي

و : فرمود و بار دوم مي. كم نگير خودت را دست . ي توست تو را بزرگ آفريده است، يعني خداي بزرگ آفريننده: فرمود مي
به . تو مخلوق كوچكي نيستي. ات بزرگ است، تو را هم موجود بزرگي آفريده است طور كه آفريننده همان. يده استبزرگ آفر

كني جسم  آيا فكر مي 1:اَ تزَعم انََّك جرِم صغيرٌ و فيك انطوَي العالَم الاكَبرُاست،  السلام عليهتعبيري كه منسوب به اميرالمؤمنين 
تو از اين جهان بيرون . خودت را كوچك نگير. تر از جهان بيرون نهفته است رون تو جهاني بزرگدر دو كوچكي هستي؟ 

ها، اين همه  ي آسمان كرانه ها، بي  ها، كارزارها، سحابي بيني، اين همه كهكشان اين جهاني كه با اين همه عظمت مي. تري بزرگ
اي است از  اين عالم بيرون سايه. ر درون خودت عالم اكبر داريتو د. بيني، اين در برابر حقيقت تو كوچك است عظمت كه مي
تو موجود بزرگي . بنابراين تو را هم بزرگ آفريده است. بيرون عكسي از درون توست. اصل، درون توست. عالم درون تو

ه نوع رفتارش انسان وقتي اين عظمت را در درون خودش يافت، اين قيمت بالا را براي خودش شناخت، طبيعي است ك. هستي
  . كند با خودش تغيير مي

اند و  كنيد جواهر بدلي است، يك تكهّ شيشه است كه به شكل الماس تراشيده شما يك وقت چيزي داريد و گمان مي 
اي   تان اين است كه اين تكهّ شيشه و جواهر بدلي است و قيمت و ارزشي ندارد، دست هر بچه تا وقتي تلقيّ. قيمت اندكي دارد

اگر هم شكست . اگر گم شد برايتان مهم نيست. افتد و خل مي افتد، در خاك  طرف مي طرف آن  اين . هيد كه با آن بازي كندد مي

اما اگر يك دوست جواهر شناس شما، اين را ببيند و بگويد . چرا؟ چون برايش ارزشي قائل نيستيد. براي شما مهم نيست
به محض اينكه انسان قيمت او را شناخت، . ، قيمتش چندين ميليون تومان استداني اين چيست؟ اين الماس است فلاني، مي

ديگر . ها بغلتد و خل  گذارد در خاك ديگر نمي. ي دست كودكان باشد گذارد بازيچه ديگر نمي. كند نوع رفتارش با آن تغيير مي
ي جواهري گذارده و در  كند، در جعبه كند، پاكش مي آن را تميز مي. گذارد در دسترس دزدها و سارقان قرار بگيرد نمي

و اگر جواهرتراش ماهري هم باشد، اين الماس را . دارد كه نكند دست دزدي به آن برسد و آن را بربايد گاوصندوق نگه مي
  . كند دهد و قيمتش را صد چندان مي هاي زيبايي مي تراش

بها و كوچك بداند، نفس را در معرض هر نوع  اگر انسان خودش را موجودي كم. طور است گوهر نفس انسان هم همين

در دسترس هر سارق و دزدي قرار . دهد هاي رفتارهاي زشت و اعمال پليد قرار مي خل و  در خاك . دهد آلودگي قرار مي
ان اما به محض اينكه پي برد كه چه گوهر گرانبهايي است، اين هم. دهد شيطان اين گوهر را از او بربايد اجازه مي. دهد مي

چنين موجود عظيمي است كه خداي جهان  2فتَبَارك االلهُ احَسنُ الخالقين؛َ: موجودي است كه خدا وقتي او را آفريد، فرمود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آفرين در آفريدن آن به خويشتن آفرين گفت، وقتي اين عظمت را در درون خودش پيدا كرد، طبيعي است كه رفتارش با 
آن را تميز . هاي رفتاري و اخلاقي بغلتد گذارد اين نفس، در خاك و خل آلودگي ميديگر ن. كند خودش خيلي تفاوت پيدا مي

آن را محافظت و . دهد كه اين گوهر را از او بربايد كند، آن را در دسترس شيطان قرار نمي اش مي كند، تزكيه كند، تهذيب مي مي
دست سارقي به او برسد و اين گوهر گرانبهاي جان و  كند كه نكند كند، از آن پاسداري مي كند، از آن نگهباني مي حراست مي

يعني با تربيت خويشتن و با خودسازي، ارزش گوهر . دهد هاي زيبايي به اين گوهر مي بعد هم تراش. نفس او را بربايد
ادي امام ه. زند لذا تا روزي كه ارزشي براي خودش قائل نيست به هر كاري دست مي. كند گرانبهاي نفس را صدچندان مي

بهاست،  ارزش و كم كسي كه در ديدش نفس خودش موجودي موهن، كم 1: منْ هانَت عليَه نفَْسه فلاَ تأَْمنْ شرََّه: فرمودند السلام عليه
چون . ها بزند ترين جنايت ارزشي دست به بزرگ چرا كه ممكن است به خاطر هر چيز كم. خودت را از شرّ او در امان ندان

چون براي خودش ارزشي قائل نيست، به قيمت . هاي خودش، ارزشي قائل نيست  خودش، براي حفظ شايستگيبراي پاكي 
ها  ترين جنايت ي كوچك، حاضرند بزرگ هايي را كه با يك رشوه ايد آدم نديده. اندكي، به هر جنايتي هم ممكن است دست بزند

به خاطر يك لذتّ . ها را زير پا بگذارند ترين حق رگي يك پست و مقام كوچك، حاضرند بز را مرتكب شوند؟ با وعده
االله و آفرين، يا چهار تا كف و  به خاطر يك بارك. ث كنندترين رفتارها ملو زودگذر نفساني، حاضرند خودشان را به آلوده

. ود قائل نيستندچرا؟ چون ارزشي براي نفس خ. هورا، حاضرند خودشان را به هر بيراهه و كوره راهي وارد كنند و بيندازند
براي همان لذتّ گذرا، همان پست و . ارزد گويند عشق است و غنيمت است، بيش از خود من مي همان كف و سوت را هم مي

اگر يك الماس . دانند كه اين گوهر، چقدر گرانبهاست نمي. ي اندك، بيش از خودشان ارزش قائلند مقام كوچك يا پول و رشوه
نبات چوبي عوض  بينيد پنج دقيقه بعد سر كوچه با يك آب ي پنج يا شش ساله بدهيد مي يك بچه چند ميليون توماني را دست

شيطان هم اين گوهر نفس را با . كند نبات چوبي عوض مي شناسد كه چقدر است، با يك آب چون قيمت آن را نمي. كرده است
اما اگر . نفس خودش را نشناخت، داستان همين استوقتي انسان قيمت ! به همين ارزاني. گيرد نبات چوبي از ما مي يك آب

به نظر شما من أعظم الناس خَطرَا؟ : سؤال كردند السلام عليهاز امام سجاد . كند قيمت آن را شناخت، ماجرا خيلي تغيير مي
كسي كه  2:لنفَسه رامن لَم يرَي الدنيا خَطَ: ترين انسان كيست؟ حضرت فرمودند ترين انسان كيست؟ عظيم خطيرترين و بزرگ

ي ثروت عالم را، نه يك لذتّ  ي مقاماتش را، نه يك پول و ثروت اندك؛ همه ي دنيا را، نه يك پست و مقام دنيوي؛ همه همه

ي دنيا  خودش را گرانبهاتر از همه. داند بهاي خويشتن نمي  ي دنيا روي هم رفته را، هم ي لذائذ عالم را، همه زود گذر؛ همه
اين دو بيتي . كدام از آنها بهاي آن را ندارد، حاضر نيست در قبال آنها اين گوهر نفس خودش را بفروشد و چون هيچ. ددان مي

ام، اتيكت  من روي اين نفس گرانبهاي خودم قيمت گذاشتهاُثامنُ بالنفّس النَّفيسة ربها؛ : است السلام عليهمنسوب به امام صادق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؛ فقط با پروردگارش حاضرم او را تاخت بزنم و معاوضه ربهاقيمتش چيست؟ . فروشمش مي. ام ردهام و قيمتش را معين ك زده
بهاي اين نفس نفيس من باشد وجود  كه هم  ي جهان خلقت روي هم رفته چيزي در همهفلََيس لَها في الخلق كلهّم ثمَن؛ . كنم
انَّ االلهَ : قرآن فرمود. هاي الهي شود اند مشتري و خريدار بهشتتو با اين نفس است كه انسان ميبها ليشتري الجنات؛ . ندارد

شود  ؛ با اين نفس است كه ميبِها ليشتري الجناّت: حضرت هم فرمود 1اشترَي منَ المؤمنينَ انَفُسهم و اَموالهَم بانََّ لَهم الجنَّة؛
هاي  بنابراين اگر من نفس خودم را به چيزي جز بهشت 2:غبن ان انا بعتها بشئ سواها ان ذالكم. هاي الهي شد خريدار بهشت

  . ام ام و زيان كرده الهي بفروشم، در آن معامله مغبون شده

  جز بدان سلطان با افضال و جود  من غلام آن كه نفروشد وجود   
  كو بغير كيميا نارد شكست  من غلام آن مس همت پرست   

ها،  ي عظمت ي كمالات، منشأ همه ي بردن به قيمت والاي نفس، منشأ همهپ. كرامت نفس، يعني پي بردن به اين عظمت
و در برابر، دنائت نفس، اينكه انسان براي خودش ارزشي قائل نباشد، ارزش خود را نيافته . هاست ها و تعالي ي خوبي منشأ همه

  . هاست ي آلودگي ها و همه اطي انحط ها، همه ي تباهي باشد، خودش را موجود موهن و كم ارزشي بداند، سرمنشأ همه
يعني روح، خدمتگزار . ها روحشان خادم به بدنشان است بعضي از آدم: توان به دو گروه تقسيم كرد ها را مي انسان

بدن، . بدن، روح را اسير كرده است. گيرد در واقع بدن از روح، سواري مي. هاي حيواني است هاي جسماني و خواسته هوس
كشد و  هايي داريم كه بدنشان زحمت همراهي با روح بزرگشان را مي اما در برابر، انسان. گرفته استروحشان را به خدمت 

به دشواري خودش را همراه اين روح . رسد قدر بزرگ است كه بدن در پروازهايش به پاي روح نمي روح، آن. كند تحمل مي
  . كشد بزرگ مي

  باب و علفميل تن در كسب اس  ميل جان اندر ترقيّ و شرف   
ها روح آسماني بزرگشان،  بعضي. كشاند ي طبيعت مي ها مركب تن، روح آنها را هم با خودش به داخل طويله بعضي

قدر  ، با همين بدن خاكي به معراج نرفت؟ روح، آنوسلّم وآله عليه االله صليّمگر رسول االله . برد بدنشان را هم با خودش به آسمان مي
  . برد ا خودش ميبزرگ است كه بدن را هم ب

توان آموخت، همين درس كرامت و عظمت  مي السلام عليههاي بزرگي كه از مكتب عاشوراي اباعبداالله الحسين  يكي از درس

عظمت و كرامت نفس گمشده و . ها برگرداندند با قيامشان شخصيت معنوي را دوباره به مسلمان السلام عليهامام حسين . نفس است
حضرت با نهضت بزرگ خودشان . آنها را از غفلتي كه اسيرش شده بودند، بيدار كردند. اره به آنها برگرداندندباخته شده را دوب

ي اسلامي شخصيت دادند و آنها را از خودباختگي و احساس حقارت در برابر حكّام  به امت سركوب شده، امت تحقير شده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي  سه سال بعد از حادثه. بينيد ي عاشورا مي را اندكي بعد از واقعه السلام ليهعيك نمونه تأثير كار اباعبداالله . ستمگر نجات دادند
ي عاشورا بگويند اي داد بيداد همه  بيني است، ممكن است در واقعه بين و نزديك هاي كوتاه كساني كه چشمشان، چشم. عاشورا

لذا خود حضرت بارها بيان كردند كه . بيند اريخ آينده را مينگاه بلند و عميقش تا اعماق ت السلام عليهچيز تمام شد، اما امام حسين 
ي  همان مردم تحقيرشده، همان مردم زبون و ذليلي كه از جرثومه. و واقعيت هم همين است. پيروز ماييم، پيروزي مال ماست

با آن جمعيت انبوه، به گونه پشت مسلم بن عقيل را خالي كردند، همان مردمي كه  پليدي مثل ابن زياد چنان ترسيدند كه آن
گرفتند كه با مسلم بيعت كنند، چطور ترسيدند و پشت مسلم را خالي  استقبال مسلم آمدند و جشن گرفتند و از هم پيشي مي

نوشتند و حضرت  السلام عليهي دعوت براي اباعبداالله  همان مردمي كه هزاران نامه. كردند و مسلم را مظلومانه به تيغ جلاّد سپردند
ها را پس گرفتند، خودشان را هم به قدرت ابن زياد  ي دعوت به كوفه دعوت كردند، بعد كه ابن زياد آمد نه تنها همه را

بعضي از لشگريان . جنگيدند و او را شهيد كردند السلام عليهي كربلا آمدند و با اباعبداالله  فروختند و با اندك اجرتي به صحنه
ي يك من جو پيدا شد؛ يعني براي  شان را كه گشتند، در جيب آنها حواله ته شدند، جنازهي كربلا كش سعد كه در صحنه  عمر

ي يك من جو  ارزش باشد؟ با حواله چقدر آدم بايد بي. يك من جو گرفته بودند السلام عليهآمدن به كربلا و كشتن امام حسين 
گونه به حقارت كشيده  ين مردم خودباخته، همين مردمي كه اينهمين مردم تحقيرشده، هم. را كشتند السلام عليهآمدند امام حسين 

با آنها چه كرد؟ سه سال بعد، پنج هزار نفر از همين مردم كوفه سر قبر اباعبداالله الحسين  السلام عليهبودند، ببينيد نهضت امام حسين 
كنيم  گيريم و سعي مي تند ما انتقام خون حسين را ميپيمان شدند و نهضت توابين را شروع كردند و گف آمدند و با هم هم السلام عليه

به همين  السلام عليهاين عظمتي است كه امام حسين . توانمان هست، جبران كنيم  اشتباه بزرگي را كه مرتكب شديم، تا حدي كه در
  . ي خودباخته در برابر قدرت پوشالي ابن زياد بخشيد مردم تحقيرشده

خود دعا نشان . است السلام عليهاين دعا از اباعبداالله . يك روح عظيم است. روح كريم است يك السلام عليهامام حسين 
الَلهم انَّك ترَي و لا ترُي و انَت باِلمنظرَِ الاَعلي و اَنَّ لكَ الآخرَةَ و الاولي و انَاَ نعَوذ . دهد كه آن روح، چقدر بزرگ است مي

. تو در منظر اعلي و ديدگاه بلند و برتر قرار داري. شوي بيني، اما ديده نمي خدايا تو همه را مي 1:بكِ من اَن نذلَّ و نخزي
پذير  بريم به تو از اينكه تن به خواري بدهيم و خزي و خفّت آخرت و دنيا هر دو از آن تو و متعلقّ به توست خدايا ما پناه مي

. برم به تو كه يك روز تن به خواري بدهم گويد من پناه مي مي. ستروح عظيمي ا. ببينيد روح، روح بزرگي است. باشيم

پناه بر خدا كه ما تن به خواري بدهيم، تن به خزي : گويد مي. عزيز هست السلام عليهاباعبداالله . گويد خدايا من را عزيز كن نمي
  . بدهيم، تن به خفّت بدهيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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روح بزرگ بود يعني چه؟ يعني با چيزهاي كوچك . اري بودهم روح بزرگ و هم روح بزرگو السلام عليهامام حسين 
ي  گويد همه مي. هايي هستند كه هدفشان چيزهاي كوچك است آدم. هدفش چيزهاي كوچك نبود. فروخت خودش را نمي

ج آرمان او. آرزويم اين است كه مثلاً يك آپارتمان صدمتري داشته باشم يا يك اتومبيل مثلاً پرايد داشته باشم و سوارش بشوم
اي كه  ي آرزويم اين است كه مثلاً در اين اداره گويد من همه مي. اين روح، روح كوچكي است. و آرزوي اين آدم همين است

هاي  اند؟ روح هاي بزرگ چگونه اما روح. اش همين است ي آرزوي زندگي همه. ي فلان قسمت بشوم كنم، رئيس دايره كار مي
خواهد رقم خيلي  اگر ثروت مي. خواهد خواهد، كم نمي خواهد، زياد مي اگر دنيا هم مي يعني. بزرگ آرزوهاي بزرگ دارند

گويد  مي. خواهد خواهد، مقام عالي مي اگر مقام مي. ي عالم باشد دار همه خواهد اولين سرمايه مي. خواهد اي و نجومي مي افسانه
اما روح بزرگوار چه روحي است؟ . شود به كم قانع نمي. تاين روح، روح بزرگ اس. ي جهان باشم خواهم اولين قدرت همه مي

خواهد،  ها را مي خواهد، عظمت ها را مي روح بزرگوار روحي است كه فضيلت. روح بزرگوار روحي است كه به دنيا قانع نيست
ر، روحي است كه روح بزرگوا. خواهد خواهد، معنويت را مي خواهد، عدالت را مي ها را مي خواهد، تعالي ها را مي كرامت
 السلام عليهامام حسين . شود هاي مادي و دنيوي، هر چه هم كه بزرگ باشد، جذب نمي خواهد و در جاذبه هاي روح را مي زيبايي

ان : نقل شده است وسلّم وآله عليه االله صليّاز پيغمبر اكرم  السلام عليهاين جمله توسط امام حسين . هم روح بزرگي بود هم روح بزرگواري
دارد و امور پست و حقير و كوچك را  خداي متعال امور بزرگ و متعالي را دوست مي 1:االله يحب معالي الأمور يبغض سفسافها

. شود، محبوب خدا نيست هاي كوچك حيواني ارضاء مي يعني روحي كه با خواسته. دارد و مورد بغض خداست دوست نمي

  . مظهر اين خصوصيت است السلام عليهالي دارد و امام حسين هاي بزرگ و متع روحي محبوب خداست كه خواسته
است كه در شرايطي كه يار و ياوري ندارد، همراهي ندارد، به ظاهر  السلام عليههمين كرامت و عزتّ نفس امام حسين 

اندكي ترديد  قدرت ظاهري را در اختيار حضرت نيست، اما در ايستادگي در برابر قدرت ستمگر دستگاه يزيد بن معاويه
يعني چنان عظمتي در خود . كند همچون مني با همچون يزيدي بيعت نمي 2:مثلي لا يبايِع مثلهَ: فرمود السلام عليهحضرت . كند نمي
اند، همه كساني  يعني همه كساني كه حسيني. مثليگويد  مي. كنم گويد من با يزيد بيعت نمي نمي. دهد الگو هم دارد مي. بيند مي
هستند، نبايد با كساني مثل يزيد بن معاويه دست بيعت بدهند، تن به همكاري دهند و در برابر  السلام عليهرهرو راه اباعبداالله  كه

به خدا  3:لا أُعطي الدنيةَ منْ نفَْسي أَبداً و االلهِ ُ: جاي ديگري فرمود. هايش سكوت كنند ها و پليدي ها و آلودگي ستمگري

يا آن بيت . سوگند به خدا كه من در برابر دستگاه ستمگر يزيد تن به خواري و پستي نخواهم داد -سم جلاله ياد كردق - سوگند
  : كه فرمود السلام عليهزيباي اباعبداالله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  1و العار اوَلي من دخول الناّرِ  الموت اوَلي من ركوبِ العارِ  
عار و ننگ و خواري و پستي؛ گرچه ننگ و خواري از ورود به  مرگ اولي و سزاوارتر است از تن دادن به: فرمود

كنيد كه طرف ما بياييد و تسليم ما بشويد نوعي خواري است، ولي  يعني اي لشگريان عمرسعد، اگر فكر مي. دوزخ اولي است
ج شما از دوزخ و ورود اين خواري كه منجر به خرو :العار اوَلي من دخول الناّرِ. اين خروج از دوزخ و ورود به بهشت است

الموت اوَلي اما براي من اباعبداالله، . شما به بهشت است، سزاوارتر از اين است كه شما تن به اين عار بدهيد و وارد دوزخ شويد
 مرگ اولي است و سزاوارتر از اين است كه تن به خواري و پستي بيعت با يزيد بن معاويه و تسليم در برابرمن ركوبِ العار؛ِ 

  . ديني دستگاه يزيدي بدهم ظلم، زور، فساد، ستم و بي
نِّي لا أَ لا ترَوَنَ الْحقَّ لاَ يعملُ بهِ و البْاطلَ لا يتنَاَهى عنْه ليرْغَب المْؤْمنُ في لقاَء اللَّه و إِ: در جاي ديگر حضرت فرمود

بينيد كه  شود؟ نمي بينيد كه در اين جامعه و حكومت به حق عمل نمي نمي 2:برَما ع الظَّالمينَ إِلاّسعادةً و الْحياةَ م أَرى المْوت إِلاّ
ها مبتلاست؟ بعد  ها و آلودگي كنند و پروا ندارند؟ اين دستگاه حكومت فاسد يزيدي چگونه به زشتي از هيچ باطلي پرهيز نمي

ها  كردن  كشيها و ناحق حاكم ي در راه خدا و مبارزه با اين فساد و حقدر چنين شرايطي مؤمن بايد به سمت جانباز: فرمود
من اباعبداالله، مرگ عزتّمندانه در راه حق را جز سعادت، و زندگي با خواري و پستي در كنار . رغبت و گرايش داشته باشد

  . بينم ظالمان و ستمگران را جز تباهي و نابودي و افول و انحطاط نمي
ليس : فرمودند! حرًّ بن يزيد رياحي راه را بر اباعبداالله بست، حضرت با چه قدرتي جلويش ايستادند كه  يا آن موقعي

در مسير ما اهون الموت علي سبيل النيل العز و احياء الحق؛ . من آدمي نيستم كه از مرگ بترسمشأني شأن من يخاف الموت؛ 
اي حر، با مرگ و كشته شدن افبالموت تخوفني؛ . چكي استرسيدن به عزتّ و احياء حق، كشته شدن و مردن چقدر چيز كو

هيهات، تير تو به خطا رفت و گمان تو اشتباه بود و به نتيجه هيهات، طاش سهمك و خاب ظنك؛ خواهي من را بترساني؟  مي
آيا كاري بيش از و هل يعدو بكم الخطب ان تقتلونني؛ . ترسم من از مرگ نميلست اخاف الموت؛ . نرسيد و به زيان منتهي شد

و ساقول ما قال اخ الاوس لابن عمه و هو يريد نصره رسول آيد كه نسبت به من انجام بدهيد؟  كشتن من حسين، از شما بر مي
خواست برود رسول  كه مي  گفت، هنگامي  ، آن برادر اوس، به پسر عموي خودشاخ الاوسگويم كه  من همان چيزي را مياالله؛ 

سأَمضي و  :گويم او به پسر عمش گفت و من هم الآن مي. نمود كرد و منع مي پسر عمش او را نكوهش ميخدا را ياري بكند و 
من به دنبال ياري پيامبر خدا روانه خواهم شد و بر شخص جوانمرد ؛ ما باِلمْوت عار علىَ الفْتَىَ إِذَا ما نوَى حقاًّ و جاهد مسلما

و آسى الرِّجالَ . كند كه حقيّ را نيت كرده و با اسلام و با دين درست در راه خدا مجاهده مي  هنگامي كشته شدن عار نيست،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .192، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج  -3
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كه آن جوانمرد با جان خودش، به حمايت از مردان صالح قيام كرده   و هنگامي 1؛و فاَرقَ مثبْوراً و ودع مجرِما  الصالحينَ بنِفَْسه
اقدم . مفارقت جسته و با مجرمين به مخالفت برخاسته است، اگر در اين راه كشته شود، اين برايش عار نيست و از افراد ملعون،

كنم و خواستار باقي ماندن و زنده ماندن  من جان خودم را تقديم مينفسي لا اريد بقائها لتلقي خميسا في الهياج عرمرما؛ 
. روم بروم كه لشگر بسيار قدرتمندي هم هست اما به ميدان آن لشگر مينيستم، براي اينكه به ديدار لشگري در ميدان جنگ 

اي كه با ستم كردم زنده ماندم، ديگر  اگر بعد از اين مبارزه؛ أَنْ تعَيش و ترُْغمَا كفَىَ بكِ ذُلاّ  فَإِنْ عشْت لَم أنَْدم و إِنْ مت لَم ألَُم
ست، اگر هم در اين مبارزه كشته شدم و از دنيا رفتم، به خاطر آن كشته شدن دردي جايي براي ندامت و پشيماني براي من ني

. اين شعر را براي حر خواندند. اين خواري براي تو بس كه زنده بماني و با خواري به ادامه زندگي بپردازي. كنم احساس نمي
تر از آن  نفس من، روح من بزرگ 2:فا من الموتان نفسي لاكبر من ذلك؛ و همتي لاعلي من ان احمل الضيم خو: بعد فرمودند

من كسي نيستم كه . است و همت من بلندتر از آن است كه از ترس مرگ تن به تحمل ستم بدهم و در برابر ستم سكوت كنم
  . است السلام عليهي عظمت و عزتّ نفس اباعبداالله  اين جلوه. گونه رفتار بكنم اين

: گويد است كه شب عاشورا، در آن موقعيت عجيب، به اصحابش مي السلام عليهاباعبداالله  اين استغنا، عزتّ و مناعت طبع
حتيّ براي اينكه توجيهي براي . برويد. اگر به من دست پيدا كنند، با كس ديگري كاري ندارند. شما برويد، اينها با من كار دارند

هاي من را بگيريد و برويد، كه اگر  ت يكي از زن و بچهآنها درست كند، گفت هر كدامتان دست يكي از اهل بيت من، دس
ي امام حسين را از صحنه  ديگران هم خواستند شما را نكوهش كنند و بگويند حسين را تنها گذاشتيد، بگوييد ما زن و بچه

قدر  هد بگويد من، روحم آنخوا يعني مي. چقدر مناعت طبع دارد. بزرگ است السلام عليهببينيد چقدر روح اباعبداالله . نجات داديم
  . است السلام عليهاين مناعت طبع، اين بزرگي روح، اين عظمت روح اباعبداالله . كنم بزرگ است كه حتيّ به شما هم تكيه نمي

باِلنُّبوةِ و اللَّهم إنِِّي أحَمدك علىَ أَنْ أكَرَْمتنَاَ : هايي كه حضرت كردند بيان داشتند ي صحبت شب عاشورا در همان طليعه
گزارم كه به ما از رهگذر نبوت كه در خاندان ما قرار دادي، علم  خدايا من تو را سپاس مي 3؛علَّمتنَاَ القْرُْآنَ و فقََّهتنَاَ في الدينِ

اشورا هم اوج در شب ع السلام عليهحسين . قرآن را عطا كردي و فهم عميق در دين را نصيبمان نمودي و ما را كرامت بخشيدي
صبح عاشورا، بعد از اينكه نماز صبح را با اصحابشان به جماعت . كند بيند و اظهار مي كرامت را در روح و جان خودش مي

لىَ الجْنِاَنِ الوْاسعةِ و صبراً بني الكْرَامِ فمَا المْوت إِلا قنَْطرََةٌ تعَبرُ بكُِم عنِ البْؤْسِ و الضَّرَّاء إِ: خواندند، به ايشان خطاب كردند
ها و از  مقاوم باشيد اي زادگان كرامت، اي فرزندان كرامت و عظمت، مرگ جز پلي نيست كه شما را از سختي؛ النَّعيمِ الدائمة

و ؛ قلَ منْ سجنٍ إلِىَ قَصرفَأيَكُم يكرَْه أَنْ ينتَْ. دهد هاي جاويدان الهي عبور مي ي الهي و نعمت هاي واسعه ها به بهشت دشواري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .378، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
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و ما هو كدام يك از شماست كه كراهت داشته باشد از يك زندان بيرون برود و به يك قصر مجلّل و پرشكوه منتقل شود؟ 
كه از يك قصر مجلّل و  و براي دشمنان شما، مردن نيست مگر مثل كسي؛ لأعدائكُم إِلا كمَنْ ينتْقَلُ منْ قَصرٍ إلِىَ سجنٍ و عذَابٍ

أَنَّ الدنْيا سجنُ المْؤْمنِ و  إِنَّ أَبيِ حدثنَي عنْ رسولِ اللَّه: بعد حضرت فرمود. شود گاه منتقل مي شكوه، به يك زندان و شكنجه پر
دنيا زندان مؤمن و : براي من روايت كرد، كه پيامبر فرمود موسلّ وآله عليه االله صليّ، از رسول خدا السلام عليهپدرم اميرالمؤمنين ؛ جنَّةُ الكْاَفرِ

و مرگ نيست مگر پلي كه اين مؤمنان را به  1؛ و المْوت جِسرُ هؤُلاء إلِىَ جنِاَنهِم و جِسرُ هؤُلاء إلِىَ جحيمهمِبهشت كافر است 
  . اين عظمت روح اباعبداالله است. كند تقل ميهايشان رهسپار و من هايشان و آن كافران را به سوي دوزخ سوي بهشت

رفت و هر يك از ياران اباعبداالله  داشت پيش مي السلام عليهكه جنگ تن به تن به نفع اباعبداالله  در روز عاشورا، وقتي 
گونه ادامه  ه اگر اينغلتاند، عمرسعد ديد ك رفت، تعداد زيادي از سربازان عمرسعد را به خاك و خون مي كه به ميدان مي السلام عليه

. باران كنيد ماند، لذا دستور داد كه جنگ تن به تن نكنيد، لشگر اباعبداالله را تير پيدا كند، ديگر اثري از لشگريانش باقي نمي
ذي لا قوموا ايها الكرام الي الموت ال: سعد، شروع شد حضرت فرمود توسط سپاه عمر السلام عليهباران لشگر اباعبداالله  وقتي كه تير

قيام كنيد، برخيزيد، به پا خيزيد به سوي مرگي كه گريزي از آن ! اي ياران بزرگوار من! روحان اي بزرگ! اي كريمان 2بد منه؛
  . با كرامت به ميدان كشته شدن برويد. ماند؟ از اين مرگ ناگزير و بدون گريز استقبال كنيد كيست كه زنده مي. نيست

 3: فقتل امرء بالسيف في اللَّه افضل و ان تكن الابدان للموت انشأت :اين بيت را فرمودند السلام عليهدر جاي ديگر اباعبداالله 
هاي متعالي بميرد،  ها خلق شده براي اينكه روزي بميرد، پس انسان اگر با شمشير در ميدان كارزار، در راه ارزش اگر اين بدن

  . از هر نوع مردن ديگري افضل و برتر است
به خاطر عدم دستيابي به يك . مان كريم و عظيم باشيم شاءاالله درس كرامت را بياموزيم و در زندگي شورا اناز روز عا

گاهي اوقات بعضي از عزيزان پيش من درددل . ي كوچك، خودمان را نبازيم ي كوچك، عدم كاميابي در يك صحنه خواسته
تر از  گويم مشكل نيست، اما روح تو خيلي بزرگ ر مشكلي كه نميكنم كه در براب نويسند، احساس مي هايي مي كنند يا نامه مي

اين است كه در برابر چنين مشكلي خودت را ببازي و در زندگي اظهار يأس و نااميدي بكني و براي من بنويسي كه تا حالا 
هاي زندگي  بياموزيم كه سختي مالسلا عليهاين كرامت و عظمت روح را از مكتب اباعبداالله . ام خودكشي كنم چند بار تصميم گرفته

  . گونه در هم بشكند و از پا در بياورد و ما را ذليل و خوار كند نتواند ما را اين

به خدا سوگند نه، من  1لا و االله لا أعطيهم بيدي اعطاء الذليل و لا افر منهم فرار العبيد؛: حضرت در روز عاشورا فرمود
ايستم و مردانه با  مي. گذارم يان نخواهم داد و در برابر آنها همچون بردگان، پا به فرار نميپذيرانه به يزيد و يزيد دست بيعت ذلتّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إِنَّ الدعي ابنَ الدعي قدَ ترَكَنَي : كه فرمود السلام عليهي ديگر اباعبداالله  يا باز اين جمله. كنم، حتيّ اگر هم كشته شوم آنها مبارزه مي
لَّةِ ونَ السينَّا الذِّلَّة بم اتهينِّي هم كَذل َله اتهيه من را بين دو چيز  - يعني يزيد پسر معاويه - ي پست زاده اين پست؛ الذِّلَّةِ و

و تن دادن به خواري و ذلتّ . پذيرانه در برابر او بدهم ها بدهم، يا تن به بيعت ذلتّ يا تن به تيغ. مخير كرده، يا شمشير يا خواري
 2؛ لىَ مصارعِِ الكْرَامأَبى اللَّه ذلَك و رسولهُ و المْؤْمنوُنَ و جدود طَهرتَ و حجور طاَبت أَنْ نُؤْثرَ طاَعةَ اللِّئاَمِ ع. ز ما دور استا

هاي بلندي كه زير بار  هايم و آن انديش هاي پاكي كه ما در آنها پرورش يافته خداي متعال، رسول خدا و مؤمنان و آن دامن
اينها دور است از اينكه طاعت لئيمان و . پذيرند ناپذير، ابا دارند، تن دادن به خواري را نمي هاي تسليم روند، آن روح ها نمي ستم

تر از  گروح ما، بزر. ها فرمانبرداري از پستان ترجيح داده شود بر كشته شدن همراه با كرامت در قتلگاه مبارزه و ستيز با ستم
  . اين است كه تن به خواري و ستم بدهيم

هنگامي كه لشگريان  -والاّ اباعبداالله عمرش عمر جاودان است -، السلام عليههاي آخر عمر ظاهري اباعبداالله  در همان لحظه
ي سفْيانَ إِنْ لَم يكنُْ لكَمُ دينٌ و يا شيعةَ آلِ أَبِ: حمله كرده بودند، به آنها خطاب كرد السلام عليهعمرسعد به خيمه هاي اباعبداالله 

إِنْ كنُتُْم ابكُِمسَوا إلِىَ أحِجعار و هذه اكُمنْيي درَاراً فَفكَوُنوُا أح ادعْلاَ تَخاَفوُنَ الم ون كنُتُْمما تزَْعَرَباً كماي پيروان خاندان  3؛ ع
گونه  تان مرد باشيد و اگر عربيد به نژاد خودتان برگرديد، اين ترسيد، اقلاً در زندگي يسفيان، اگر دين نداريد و از قيامت نم ابي

شما همين را هم . اش نوعي مردانگي و جوانمردي بود اقل در خلق و خوي نژادي عرب، لا. پنداريد كه خود را از نژاد عرب مي
  . بي است عمل كنيداقل به آنچه كه اقتضاي نژاد عر فرمود اگر دين نداريد لا. نداريد

در اصحاب حضرت هم هست و . بينيم، در اهل بيت آن حضرت هم هست مي السلام عليهاين عظمت روحي كه در اباعبداالله 
ي كربلا ديدند، با آن حالت  هاي سنگيني كه در صحنه ها و داغ شما ديديد در شرايطي كه اهل بيت بعد از آن همه سختي

، يك سرش هم به گردن امام سجاد عليها االله سلامدند، طنابي كه يك سرش به بازوي زينب كبري انگيز به اسارت كشيده ش رقّت
وقتي در كوفه اهل بيت را با اين حال، . ي اهل بيت هم در بين اين فاصله به اين طناب بسته شده بودند وصل بود و بقيه السلام عليه

تصور كنيد يك عده اسير . اصلاً به او اعتنا نكرد عليها االله سلامد، زينب كبري زياد كه وارد مجلس ش زياد بردند، ابن به دربار ابن
ترين اعتنايي به او  صورت، آن فرمانرواي قدرتمند پيروز وارد مجلس شد و اين بانوي اسير كوچك  به اين ي  خورده شكست
اين زن متكبر كيست؟ من هذه المتكبرة؟ : فتزياد گ ابن. نه احترامي گذاشت. نه سلامي كرد. نه جلوي پايش بلند شد. نكرد

هذه زينب بنت : زياد گفت يكي از مأموران حكومت ابن. شناخت والاّ او را مي. شناسم يعني خودش را زد به اينكه من او را نمي
بزرگ است كه با ببينيد روح حضرت چقدر . است السلام عليه، دختر اميرالمؤمنين عليها االله سلاماين زينب علي بن ابيطالب؛ 
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زياد خواست تلافي كند، پس براي تحقير حضرت، به خاطر اينكه عظمت حضرت  ابن. كند زياد را تحقير مي اش ابن اعتنايي بي
خدا را سپاس الحمدالله الذي فضحكم و اكذب أحدوثتكم؛ : را بشكند و حضرت را در آن شرايط خرد كند، گفت عليها االله سلامزينب 

با آن حال  عليها االله سلامحضرت زينب . كرد و دروغ شما را برملا كرد و ادعاي دروغين شما را آشكار كردكه شما را مفتضح 
حمد آن خدايي را كه با شهادت در راه الحمدالله الذي اكرمنا بالشهادة؛ : زياد فرمودند رنجور، با آن حال عجيب، در پاسخ ابن
اين فاسق انمّا يفتضح الفاسق و يكذب الفاجر و هو غيرنا؛ : بعد فرمودند. مما خوار نشدي. خودش به ما كرامت و عظمت بخشيد

و او ما نيستيم، تويي اي  1و هو غيرنا؛. پيشه است كه دروغ گفت و دروغش برملا شد اين فاجر و گناه. است كه مفتضح شد

  . است عليها االله سلاماين روح بزرگ و اين عظمت و سلحشوري زينب كبري ! زياد ابن
. اما سفر شام بيست و دو روز طول كشيد. ي عاشورا اهل بيت را به كوفه آوردند روز بعد از واقعه دانيد دو شبانه يم

هايي كه در طول مسير به اهل بيت شد، تصور كنيد پس از بيست و دو روز  گرسنگي، تشنگي، رنج سفر، داغ سنگين، اهانت
ي ساعات، چه عظمتي  ي ورود به شام در دروازه در آستانه. را ببينيد عليها االله سلامعظمت روح زينب . اهل بيت وارد شام شدند

در شرايطي كه شاميان جشن گرفته بودند، چراغان كرده بودند، هلهله . آفريد و چگونه دستگاه يزيد بن معاويه را تحقير كرد
سكوت مطلق حاكم . ها آرام گرفت ي آن هلهله با يك نهيبي كه زد همه. كردند، چگونه همه را تحقير كرد كردند، شادي مي مي

ي پيروز كه از ميدان يك كارزار عظيم با موفقّيت و پيروزيِ چشمگير برگشته است،  شد و چنان عزتّمندانه همچون يك فرمانده
كرد و  يا بعد كه وارد مجلس يزيد شد چگونه با عظمت و با ابهت عمل. ي ساعات خواند ي قرّايي را در دروازه چه خطبه

در مجلس يزيد بن معاويه، خدا  عليها االله سلامي زينب كبري  خطبه. چگونه يزيد را تحقير كرد و او را در آن مجلس خوار كرد
، را بارها و بارها عليها االله سلامي حضرت زينب  عزيزان خطبه. دهد داند چه دريايي از عظمت و كرامت حضرت را نشان مي مي

كنيد تا  كنيد يا از مثلاً عاشورا شروع مي خوانيد، از اول محرّم شروع مي كه مقيديد، زيارت عاشورا را ميطور  همان. مطالعه كنيد
را بخواند و  عليها االله سلامي حضرت زينب  خوانيد، واقعاً يك چلهّ هم آدم بنشيند اين خطبه اربعين، چهل روز زيارت عاشورا مي

گويد، شرايط را در نظر بگيرد و حقايقي را كه حضرت در اين  ، حضرت دارد چه ميهر روز يكبار بخواند و فكر كند. فكر كند
يا در همان مجلس، امام سجاد . كند به اينكه شهادت از آنِ خاندان ماست در همان خطبه چه افتخاري مي. خطبه بيان كردند

ي شام به منبر رفت و  لس يزيد شدند، امام جمعهدانيد، در حضور اهل بيت كه به صورت اسير وارد مج چه كردند؟ مي السلام عليه

كه با زنجير بسته شده  السلام عليههايش كه تمام شد، امام سجاد  صحبت. هاي يزيد سخنراني قرّايي كرد در تجليل از يزيد و پيروزي
ايها : د و فرمودنداي كه از منبر پايين آمده خطاب كر و در حال اسارت است، برگشتند به اين خطيب، به اين امام جمعه

ي شام، رضايت مخلوق  اي سخنور، اي سخنگو، اي خطيب، اي امام جمعه 2:الخطيب، اشترَيَت مرضات المخلوق بِسخَط الخالق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها  من از اين تخته چوب  دهي يزيد، اجازه مي: بعد به يزيد رو كردند و گفتند. را به قيمت خشم خداي متعال بر خودت خريدي
فرمودند اجازه . شود، اين كه منبر نيست كه دستگاه يزيد با آن ترويج مي  تريبوني. نگفتند از منبر، چون منبر نيست بالا بروم؟

چه عظمتي  السلام عليهها بالا بروم؟ و وقتي كه ناگزير از اجازه دادن شد، ديديد امام زين العابدين  دهي من از اين تخته چوب مي
اند و قاضي در مسند قضاوت  عين يك مجرمي كه در دادگاه حاضرش كرده. گونه محاكمه كردكرد، چ آفريد و چگونه تحقير 

روي  السلام عليهكند، امام سجاد  كند و او را محاكمه و محكوم مي هايي كه مرتكب شده او را تخطئه مي نشسته و دارد به خاطر جرم
ر به جايي كشيد كه يزيد ديد همين الآن است كه اعضاء حكومتي كا. كردند  منبر نشستند و به  دستگاه فاسد يزيدي را محاكمه

خواست با صداي . ذنّ اذان بگومؤذنّ دستور داد و گفت مؤفاصله به  بلا. ديد خيلي آبرويش رفت. خودش هم عليه او بشورند
ذنّ شروع كرد به اذان مؤ. ساكت شودرا مجبور كند كه  السلام عليهاذان، صداي امام سجاد را تحت الشعّاع قرار بدهد و امام سجاد 

  . كردند ، امام سجاد هم حكايت مياالله اكبر، االله اكبر. گفتن
شاءاالله  اين را ان. كّد است كه جملات اذان را شخص تكرار كندمؤگويد خيلي ثواب دارد، مستحب  ذنّ اذان ميمؤ وقتي 
يكبار خاطرم هست، در يكي از جلسات . كردند كيد ميتأهم خيلي  عليه االله رحمةآقا دولابي  اين دستوري است كه حاج. مقيد باشيم

آمد من بروم كنار ايشان بنشينم، معمولاً انتهاي جلسه  ايشان نشسته بوديم، من كنار ايشان نشسته بودم، خيلي كم پيش مي
استثنائاً آن روز ظاهراً يك  آمدند، خيلي دوست داشتند از نظر فيزيكي نزديك باشند، ولي نشستم، دوستاني كه تازه مي مي

. كردم، اين بود كه رفتم كنار دست ايشان نشستم و در محضر ايشان بودم آقا بايد عرض مي صحبتي بود كه من خدمت حاج

ي من شده است، يعني  خدا لطف كرده، از خيلي قديم، از اوايل جواني، اين ملكه. ذنّ شروع كرد به اذان گفتنمؤ. موقع اذان شد
يعني مؤذنّ كه . شود توجه هم تكرار كردن شروع مي گويند خدا عنايت كرده اين حالت را دارم مثل اينكه بي  اذان ميهر وقت 

اين . خيلي فضيلت دارد. شاءاالله اين را عادت كنيم ان. آهسته با خودماالله اكبر؛ گويم  من درون خودم مياالله اكبر؛ گويد  مي
آدم هم اشهد ان لا اله الاّ االله؛ : گويد مؤذنّ مي. د ثوابش از ثواب اذان گفتن بالاتر باشدحكايت اذان، اينكه تكرار كنيم، شاي

ي  بينم گاهي اوقات مثلاً در نمازخانه چون من مي. اين را مقيد باشيد. تكرار بكنيماشهد ان لا اله الاّ االله؛ : آهسته بگويد
گويد مثل اينكه فعلاً او براي خودش بايد اذان بگويد، ما هم بايد  ها يا مساجد كه هستيم مؤذنّ كه دارد اذان مي دانشكده
موقع ديگر بايد مشغول نماز   آنقد قامت الصلاه؛ بعد كه مثلاً گفتند . هاي خودمان را بزنيم، كارهاي خودمان را بكنيم حرف

اين را عرض . د كه خيلي عالي استگويد بايد آدم گوش بدهد و اگر حكايت هم بكن كه، وقتي مؤذنّ اذان مي در حالي . شويم
. شنيد و متوجه نبود آهسته، كسي هم نمي. اي كه داشتم مشغول حكايت اذان بودم كردم كه من براي خودم طبق همان رويه مي

كس ديگر چيزي نصيبش  هيچ. ي آن رزقي كه الآن بود را ما دو تايي با هم خورديم آقا فرمودند همه بعد كه اذان تمام شد، حاج
يادم است شايد يك سال بعد، در همان جلسه يكبار در مورد حكايت . توجه بودند يعني ديگران نسبت به حكايت اذان بي. نشد

خواهي تنبلي بكني يا  اي و مي اذان تأكيد كردند و فرمودند اگر وضو هم نداري، حتيّ مثلاً صبح است و در رختخوابت خوابيده
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اي، اگر صداي مؤذنّ را  طور كه دراز كشيده لند شوي و نماز اول وقت هم بخواني، همانخواهي ب آيد و نمي زياد خوابت مي
شاءاالله اين را  ان. آثار عجيبي دارد. شنيدي، چه از راديو، چه از مسجد، از هر جايي صداي اذان آمد در همان حالت تكرار كن

  . مقيد باشيم
امام سجاد االله اكبر؛ ذنّ شروع كرد، گفت مؤ. است كه عمل كردندبه هر صورت، اين سنّت سنيه را امام معصوم طبيعي 

تا رسيد به شهادت به پيامبري پيغمبر . ؛ حضرت هم تكرار كردنداشهد ان لا اله الاّ االله: ذنّ گفتمؤاالله اكبر؛ هم فرمودند  السلام عليه
ذنه به پيامبري او شهادت داده مأيزيد، اين كسي كه در : يزيد، فرمودندرو كردند به  السلام عليهامام سجاد . وسلّم وآله عليه االله صليّاكرم 

جا باز مجدداً شروع  همان. شود جد تو يزيد بن معاويه است يا جد من ِامام سجاد است؟ يعني حضرت باز هم رها نكرد مي
  . مرتكب شده بود وسلّم وآله عليه هللا صليّكردند به محاكمه كردن يزيد و جناياتي كه يزيد نسبت به فرزندان پيامبر اكرم 

شاءاالله خدا عنايت بكند اين درس بزرگ، درس كرامت روح، درس  و ان. داستان عاشورا، داستان كربلا، داستان حيات است
نيم، اي رفتار ك بياموزيم، يعني به گونه السلام عليهعظمت روح، درس عزتّ نفس، درس مناعت طبع را هم در زندگي از اباعبداالله 

كه رفتار ما نشان بدهد، روحيات ما نشان بدهد، حالات ما نشان بدهد كه حسيني هستيم، فقط زبان ما نام حضرت را جاري 
تر به رنگ آنها در  اينها هم خيلي بزرگ است، اما مهم. اي اشك ما فقط نباشد نكند يا در مواقع ذكر مصيبت آنها مثلاً قطره

شاءاالله خداي متعال توفيق كرامت و  ان. ز آنها را اندكي در وجود خويشتن داشتن استعطر و بوي وجود عزي. آمدن است
  .ي ما عنايت بفرمايد عظمت روح و عزتّ نفس و مناعت طبع را به همه


